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 چکیده

 و پردازيجهان. 3 رویدادها، توالي. 2 شدگي،واقع. 1در این جستار، عناصر بنیادین روایت که متشکل از چهار عنصر

مد شوهر آهو خانم اثر علي مح شود و کاربرد عملي این عناصر در داستانبه منتقدان معرفي مي است، پنداريبومهم. 4

شود. اهمیت این پژوهش، تأکید بر عناصر بنیادیني است که چگونگي روایتمندي داستان را از دو نشان داده مي افغاني

مخاطب از طریق الگوي نظري جهان  کند؛ همچنین به ساخت جهان ذهنيدیدگاه ساختارگرا و شناختي بررسي مي

هاي جهان پردازي در گفتمان روایي را تبیین کرد. به این توان شیوهميپردازد که از این طریق پردازي روایي مي

 این طبمخا ذهني جهان ساخت بلکه سازندنمي را روایت وقایع توالي دیگر ساختارگرا، روایت خلاف ترتیب، بر

ه در ک جهانيدر دهۀ چهل با  شوهر آهو خانم شود. داستانکه در این جستار به آن پرداخته ميکند مي محقق را اتفاق

شود به مخاطب فرصت و درک تجربه زیستن در جهان تبعیض و استبدادي به خصوص در بحث این داستان روایت مي

 حقوق زنان را میدهد.
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آفریند که جهان خاص و هر روایتي جهان نوظهوري را مي  ترتیب،و به این  شود،داستان در قالب کلام روایت مي

موضوع  توانندداستان هاي متعدد و متفاوت مي»کند. منحصر به فردیست که آن را از آثار قبل و بعدش متمایز مي

صدها  ها ودهآفریند باید خود ویژه باشد. براي مثال، واحد و یکساني داشته باشند اما جهاني که هر کدام از آنها مي

 و... باشد ولي اگر داستان به سبک و سیاقي هنرمندانه نوشته« مرگ»، «جنگ»، «فروپاشي عشق»تواند دربارۀ داستان مي

هاي دیگر فرق گذارد که با جهان داستانانگیزي را در ذهن خواننده به نمایش ميشود، جهان خیال

 (.29211382پاینده،«)دارد

سبب  نویسشود که تفاوت در نوع نگرش داستانهاي متفاوتي خلق ميواحد با درونمایهجهان داستان از موضوعات 

تفاوت  کند. اینشود که جهان آن اثر با آثار قبلي با همان موضوع، تفاوت جوهري پیدا ميآفرینش جهان جدیدي مي

ا پیروي داستان ب»گیرد؛ زیرا ميدر جهانِ اثر مبتني بر  جهان ذهني نویسنده است که خود از جهان عیني دیگري مایه 

گیرد که پیوندي فرعي با جهان حقیقي دارد، یعني به بازنمایي با تقلید رویدادها یا از نوعي منطق تقلیدي شکل مي

)والش، «هایي غیرداستاني استکارگیري الگوي ادراکي روایتپردازد که درکشان نیازمند بههایي ميگفتمان

13311398.) 

ادبي شوهر آهو خانم و عناصر داستاني آن نشان مي دهد که این رمان در مکتب ادبي رئالیسم یا واقع  تاملي در سبک

از دیدگاه مکتب رئالیسم داستان باید توصیف دقیق و موشکافانه واقعیت اجتماعي باشد  .گرایي قابل بررسي است

زئیات ، ود و به این منظور به توصیف دقیق جنویسنده رئالیست سعي بر آن دارد که تجربه واقعي به خواننده منتقل ش

توصیف آغازین رمان که  .اي رئالیسم است( افغاني نیز در این اثرنویسنده11111351آدم ها و رفتارها مي پردازد)داد

ارائه تصویري به تعبیري سینمایي از کرمانشاه و مردم آن است و سپس آشنایي با سید میران و هما کاملاً با شیوه هاي 

 توصیف رئالیستي منطبق است. 
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شوهر آهو خانم در زماني منتشر شد که توقع انتشار اثري با این سبک و محتوا و حجم در جامعه ادبي ایران نبود. اگر 

( رمان فارسي راهي چهل ساله را 1343مبدا رمان اجتماعي فارسي در نظر بگیریم از تهران مخوف)تهران مخوف را 

بر خلاف ادبیات عصر مشروطه که انتقادهاي سیاسي اجتماعي امثال بهار، نسیم  .پیموده و به تکاملي نسبي رسیده است

دا در عرصه نثر متوجه حاکمان و هیات شمال، عشقي در عرصه شعر و آخوندزاده، مراغه اي، طالبوف تبریزي و دهخ

حاکمه بود در دوره رضاشاه امکان انتقاد از حاکمان و سیاستمداران به کمترین میزان رسیده بود یاوري به درستي 

 اشاره میکند که1

اي جبا استقرار سلطنت رضا شاه و گسترده شدن سانسور دولتي، ادبیات و سیاست از هم دور مي شوند انتقاد از اجتماع 

انتقادهاي سیاسي را مي گیرد و رمان هاي اجتماعي با حال و هواي نزدیک به ناتورالیسم نویسندگاني چون امیل زولا 

یکي پس از دیگري منتشر مي شود در بیشتر این رمان ها فساد و نابساماني اجتماعي د رسوایي زن و آلودگي شهر 

 (8111399تجلي مي کند)یاوري

 .دبیات خلاقه به راه هاي نرفته مي اندیشد علي محمد افغاني شوهر آهو خانم را منتشر مي کنددر چنین زمانه اي که ا

ي و صریحي نتقاد رسمرماني رئالیستي با موضوع و شخصیت هاي آشنا براي خواننده ایراني. در کتاب افغاني کمتر ا

 ثر به ظاهر پیرو سنت رمان نویسيثیر سیاست بر زندگي افراد جامعه مطرح مي شود از این حیث ااز حکومت و تأ

موضوعي که رمان هاي  ،است اما در حقیقت به انتقاد از ریشه هاي سنن و خرافات مي پردازند اجتماعي عصر رضاشاه

 اجتماعي عصر رضاشاه استطاعت یا اجازه پرداختن به آن را نداشتند.

 .ي او به گونه اي دیگر پرده برداشته استعلي محمد افغاني در شوهر آهو خانم از زن و وضعیت فلاکت بار زندگ

مي پرداختند اما  اغلب رمان هاي اجتماعي منتشر شده قبل از شوهر آهو خانم به مسائل زنان و نابساماني وضع آنان

تقریباً اکثر این آثار به مسائل با نگاهي سطحي و ساختگي مي نگریستند و با رندي از علل واقعي بدبختي زن ایراني 
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شاید اوضاع زمانه به ویژه ملاحظات مذهبي بود که آنها را از افشاي حقیقت درباره وضع زن در  گفتند. سخن نمي

ایران قرن بیستم باز مي داشت افغاني برعکس تیر را درست به هدف زده است در رمان کلاسیک او از بردگي زن 

هر  دان بر زنان براي تسلیم و فرمانبردار کردنایراني در برابر هوا و هوس شوهر از ستمگري قوانین و رسوم تحمیلي مر

چه بیشتر آنها از خفت هایي که زنان در این جامعه مردسالار تحمل کرده اند و نیز از شکیبایي حیرت انگیز آنها در 

قبال این همه بي عدالتي در طول تاریخ با استادي تمام و به طرز بي سابقه در ادبیات جدید فارسي پرده بر داشته 

 (18111394ت)کامشاداس

 .از این دیدگاه مي توانیم شوهر آهو خانم را پایاني بر گونه اي از رمان نویسي بدانیم که با تهران مخوف آغاز میشود

افغاني با نگاه جامع خود به علل نگون بختي شخصیت اصلي رمانش که همدلي خوانندگانش را نیز به زن مظلوم رمان 

ر در رمان بعد از اثر افغاني زن با سیمایي واقعي تر و انساني ت .این نوع نگاه به زن مي گذارد بر مي انگیزد نقطه پایاني بر

پیروزي نهائي آهو خانم بر هما علي رغم تحمل آن همه خفت و خواري پیروزي رئالیسم افغاني  .فارسي ظاهر مي شود

در رمان فارسي زني است که مي تواند مثل بر رمانتیسم رمان اجتماعي عصر رضاشاه است بعد از شوهر آهو خانم زن 

آهو بر مصائب و مشکلات زندگي اش غلبه کند و نقش فعالي در حیات اجتماعي به عهده بگیرد براي مثال شخصیت 

(اثر سیمین دانشور شخصیتي است که به کمال فردي و اجتماعي دست مي یابد یا شخصیت 1349زري در سووشون )

(با اجتماع روبه رو مي شود و سعي در شکستن قواعد، 1393( و ساربان سرگردان)1352هستي در جزیره سرگرداني)

قوانین و عرف هایي داردکه او را به جنس دوم تبدیل مي کند افغاني توانست با نوشتن این اثرتاثیرگذار همدلي و 

سال هاي  این اثر را درموافقت خوانندگان را براي تغییر و تحول جلب کند به سختي مي توان پذیرفت خواننده اي 

انتشار آن و بعدها خوانده باشد و از آن متاثر نشده و گامي در جهت احقاق حقوق زنان به صورت فردي یا اجتماعي 

 برنداشته باشد.
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صطلاح اجتماعي که مي نویسد تا به ا ،این نکته وقتي اهمیت بیشتري مي یابد که توجه داشته باشیم افغاني مدعي است

یکي از ویژگي هاي ادبیات معاصر ایران است که بسیاري از شاعران و نویسندگان براي خود نقش  کمک کند این

مصلح اجتماعي را برمي گزینند. اگر دقیق تر به مسئله بنگریم مي توانیم بگوییم حتي پیش از آنکه نویسنده چنین نقشي 

گویا در نبود احزاب  ي را براي او قائل است.را براي خود برگزیند پیشاپیش جامعه مخاطبان و خوانندگان چنین نقش

و مطبوعات مستقل که باید نقش سخنگوي جامعه را داشته  باشند شاعر و نویسنده معاصر عهده دار این نقش مي شود 

نقشي که از دوره مشروطه به عهده دار این نقش مي شود نقشي که از دوره مشروطه به عهده شاعران و نویسندگان 

 ود است و دقیقاً به همین مفهوم است که از اینان به عنوان سخنگوي نسل خویش یاد مي شود.گذاشته شده ب

ویکتور سرژ معتقد است نویسندگان بزرگ هر دوره در شمار خطیبان و گاه مبلغان اند و افغاني حقیقتاً مصداق این 

درباره حق و حقوق زنان ارائه دهد سخن است و در واقع با نوشتن این رمان سعي مي کند مانیفست اجتماعي خود را 

( را مانیفست اجتماعي خود مي 1341البته افغاني نه شوهر آهو خانم بلکه رمان دیگرش شادکامان دره قره سو)

( اما مهم این است که او خود را نویسنده اي مي داند که باید مانیفست اجتماعي داشته باشد و 9311338داند)افغاني

 دارد.

ي محمد افغاني در این زمینه تا آنجا پیش رفت که بعدها نه رمان نویس که رمان مقاله نویس مصلح اما متاسفانه عل

( از رنج و مرارت زنان قالي باف مي نویسد و در ضمن آن 1331اجتماعي شد براي مثال در رمان بافته هاي رنج)

توان  طلاعات مفید است اما دیگر به سختي مياطلاعات بسیاري درباره قالي بافي و قالي بافان به خواننده مي دهد این ا

نام رمان را بر این اثر و آثار مشابه اطلاق کرد زیرا رمان در ابتدا باید رمان بودنش را به خواننده ثابت کند و سپس به 

 بیان هر موضوع اعم از اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي بپردازد.
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هنري و موضوع رمان را دوشادوش هم پیش ببرد ولي انگیزه مصلح افغاني فقط در شوهر آهوخانم توانست ساخت 

اجتماعي بودن او را از مقام رمان نویس دور کرد زیرا اگر به قصد خدمت به جامعه تصمیم بگیریم که آثار معیني براي 

تاب هایي کخوانندگان معیني بادید معیني از سیاست و اخلاق بوجود آوریم بیم آن هست که از کنار هدف بگذریم و 

 (1811334،بنویسیم که با مرگ میمیرند و تمام مي شوند)پنگو

 چارچوب نظری بحث

هاي آن مبناي نظري عناصر بنیادین روایت از دیدگاه براي کشف جهان بازنمایي شده در روایت و شناخت مؤلفه

 2338 سال در روایت بنیادین عناصر کتاب نوشتن با اوهایو ایالتي دانشگاه استاد دیوید هرمن انتخاب شده است. هرمن

 شامل الگو این .کندمي معرفي روایت بنیادین هايویژگي تشخیص براي خاص الگویي شناختي و ساختگرا منظري از

 -11 که معنا این به دارند دلالت ذهن در جهاني ساختن چگونگي بر هاآن تمامي که است روایت بنیادین عنصر چهار

 نیاز زمان از خواننده درک به روایت -2. دارد موقعیتي یا زمینه، یا بافت به نیاز رویکرد این تحقق براي روایت یک

 برهم تعادل، -3. بنامیم روایت را یادشده متن تا یابد، دست متن در زمان از درکي به باید خواننده که معنا این به. دارد

 یريگشکل در مهم عامل دیگر نما،واقع یا خیالي جهاني ساختن چگونگي و جدید، تعادل گیريشکل و آن زدن

 جااین در است؛ روایت تشخیص در مؤثر عاملي نیز خیالي یا حقیقي اشخاص ذهن بر روایت تأثیر -4. است روایت

 چهار این هایت،ن در. گیرد صورت روایت در زیستن تجربۀ تا گیرد قرار مدنظر بایدمي هاشخصیت و خواننده بر تأثیر

 (2111383)هرمن، شودمي نامیده پنداريبومهم. 4 و پردازيجهان. 3 رویدادها، توالي. 2 شدگي،واقع. 11 عنصر

 بررسی عنصر واقع شدگی در رمان شوهر آهو خانم -

یکي از عناصر بنیادین روایت واقع شدگي گفتمان روایي در بافت یا موقعیتي خاص است به گفته شد بر اساس آنچه 

  1کرده و به بحث پیرامون آن مي پردازیم قسمتي از موقعیت گفتماني از رمان مورد نظر را جدا  ،همین دلیل
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یک شب که میرزا نبي لواش پز، برادر خوانده و همکار سید میران با زنش هاجر ، به منزل آنها شب نشیني آمده بودند 

ها به گردن من خیلي حق دارد ،قول میدهم مادر بچه  سید میران با طمطراق خاصي گفت1 همین صحبت به میان آمد،

 انشاءالله گوش شیطان کر در سفر دومم به مشهد او را با خود ببرم .دیگر چه مي گویي آهو، از من راضي خواهي شد؟

این حرف قلب زن جوان را که در آن موقع بیست و هفت سال داشت از شادي و امید لرزاند. چشمانش از حق شناسي 

عزیزم این تو هستي که باید از من راضي باشي ، من هم براي اینکه سر بار  شد و بي اراده گفت1 و شوق پر از اشک

تو نباشم و ضمناً ثوابش مال خودم باشد ، پول کرایه و خرج را هم خودم مي دهم.جزئي پس انداز دارم که تا به حال 

 (.3573911352)افغاني،؟چیزي از آن به تو نگفته بودم ،آیا سي تومان کافي است

الگوهاي دوگانه کهنه روند ارتباط کلامي را بر پایه  ،گافمن درروال تولید و الگوهاي مشارکت و موقعیت روایي 

ن گفتن هایي چون سخروال .مقوله هاي خام و کلي گوینده و شنونده به اجزاي کوچکتر و کارآمدتري تقسیم مي کند

ش از جمله امقوله کلي شنونده را نیز به نقش هاي مشارکتي سازنده به زبان نگارنده با بازگو، سخن فرما و شمایل و

مخاطب شرکت کننده غیر مخاطب ولي مجاز یا شرکت کننده غیر مخاطب و غیر مجاز تقسیم مي 

حال باید دید عقاید گافمن درباره روال تولید و الگوي مشارکت را چگونه مي توان در تحلیل  (1311383)هرمن،کند

 ابي از رمان شوهر آهو خانم بکار گرفت.قسمتهاي انتخ

ر چه اگ خواننده جاي مخاطبي را مي گیرد که افغاني براي داستان خود در نظر داشته است. ،در این قسمت از رمان

توان بازگوینده ي ماجرایي دانست که به قلم افغاني آمده است ولي در نظر دیگر راوي این داستان را از یک نظر مي

ي دیگر مي اهمچنین از دیدگاههاي گافمن در مرتبه .اني را توامان در جایگاه نگارنده و بازگوینده نشاندباید خود افغ

توان براي تحلیل گفتگوهاي داستاني یا صحنه گفتگوهاي داستان بهره گرفت. خواننده صحنه همه گفتگوهایي را که 

به  خوانش داستان بستگي دارد .مصوب میبینددر جهان این داستان مي گذرد از جایگاه شرکت کننده غیر مخاطب 



8 
 

توانایي خواننده در بازسازي تصویري یکپارچه از صحنه این گفتگوها، صحنه اي که یکپارچگي آن تا اندازه اي هم 

 حاصل موضع خاصي است که خواننده خود در برابر داستان مي گیرد.

ام ي خود برگزیده اند جریان تعامل کلامي رادر گدر درون صحنه نیز قالبي که شخصیت هاي داستان براي گفتگوها

اي است از روند مشارکت مردم در جریان گفتگوهاي روزمره  از این نظر متن داستان گرته هاي متنوعي پیش مي راند.

 هوآو به نمایندگي اوست که درباره پولي که  آهوبراي مثال گویي شخصیت سید میران از جایگاه جانبداري براي 

بطور کلي از آنجا که صحنه گفتگوهاي موردنظر بازنمودي  .زحمت و تلاش بدست آورده بود سخن مي گویدخود با 

است از ساختار و روند مشارکت گفتمان داستان حاصل را باید فراگفتگویي دانست که افغاني با ریختن آن در قالب 

عمولاً ناپیداي حاکم بر گوینده ، موضوع، ادبیات داستاني خواسته است ماهیت تعامل رودررو، قوانین پیچیده و م

 شنونده و شیوه ي گفتگوي را شرح دهد.

داستان بیانگر محدودیت هایي است که به اقتضاي حال و هواي  آهوبراي نمونه در قسمت بحث درباره پس انداز 

ند اگر قرار تشخصیت ها بر شیوه روایتگري تحمیل مي شود شخصیت هایي که چه بسا چهره دیگري به خود مي گرف

نگ مجال روایتگري را ت ،با داستان پردازي درباره مشاجره اما افغاني ؛راوي داستان باشند آهوبود سید میران یا خود 

م اي مي کند که هم بخشي از داستان است و هو تمام ظرفیت هاي گفتگو پردازي داستاني را صرف بازگویي مجادله

 هما براي زیارت باقي مانده بود.اي که از گذشته در دل گویاي علاقه

 موضع گزینی شخصیت ها در داستان شوهر آهو خانم:

به باور هري و لانگنهوف گوینده داستان مي تواند خود یا دیگري را در موضع قدرت یا ضعف، تحسین یا تقبیح و 

ي است نیازمند تشخیص پیوندجز این ها توصیف کند . خوانش این گونه موضع گزیني هاي روایي نیز به نوبه خود 
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 .میان گفته هاي هم سخنان و قطبهاي شخصیتي مختلف که در درون یک مضمون داستاني فراگیر برقرار مي شود

به یاري نظریه موضع گزیني توضیح مي دهیم که افغاني چگونه با تکیه بر ظرفیتهاي بیاني خاص  (2111383)هرمن،

ت که از ضابطه باید به یاد داش .انم را بپردازد و در بافت ارتباطي اش بگنجاندنوشتار توانسته است داستان شوهر آهو خ

 ،موضع گزیني در تحلیل سطوح گوناگون روایت مي توان بهره گرفت که از آن جمله اند1 روابط میان شخصیت ها

ر روایت هاي یا همان ابروند خوانش فنون بکار رفته در متن روایي و روابط بینامتني روایت با مضامین داستاني غالب 

 حاکم بر جهان بیني مردم.

 وقتي که مي نشست بیخودي یا براي اینکه مزه دهان شوهرش را بفهمد چیست در جواب جملۀ آخر او گفت1

یچ آن روز من نمي دانستم پ- با همان اخمي که به ابرو داشت گفت1 ...سید میران  - چرا نکردي مي خواستي بکني!

درجه هرز است که دانسته و ندانسته با آبروي اشخاص بازي مي کنند، که در قهوه خانه بنشینند و دهان مردم تا این 

بزم مرا بچینند، که همسایه هاي خودم توي کوکم بروند و بگویند با او سر و سرّ دارد.اما حالا که ناچارم مي کنند این 

ت براي بیژن در بشقابش برنج بکشد دست نگه زنگ خطر در دل آهو به صدا در آمد. مي خواس کار را خواهم کرد.

ني آرام و با احتیاط و در عین حال به اندازه کافي سرزنش آمیز پرسید؟ چه کار بکني میران، اسمي رویش حداشت . با ل

ش آهو میان حرف تا از نیش زبان مردم راحت باشم... زهر مار، آري ، اسمي رویش بگذارم ! صیغه ، کوفت،- بگذاري؟

مگر حتماً باید او را از خانه ات براني ،کي چنین حرفي زده است؟ عترت بي باعثي است که به ما روي آورده  - دوید1

ي یاوه اما مدع و مثل یک همسایه اتاقي به او داده ایم براي خودش زندگي کند تا روزي که سرش به سرانجام برسد.

 (23173211352)افغاني،  ؟گو را چه باید کرد

سطح از قسمت بالا داستان  شاهد روند موضع گزیني آهو و سید میران در برابر یکدیگر هستیم در سطح در نخستین 

مشخصاً از جایگاهي که اف.کي.استانزل آن را مقام راوي ناظر مي خواند)در مفهوم راوي  -دوم مي بینیم که افغاني
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خواننده رادر موضع تفسیر داستاني مشتمل  -دسوم شخص نام داستاني( که روایت ها را از چشم انداز خود بازمي گوی

 بر گفتگوي شخصیت ها مي گذارد.

ودر سومین سطح داستان خواننده در برابر ابر روایتهایي قرار مي گیرد که به ویژه تداعي گر نقشهاي جنسیتي هستند با 

ي باقي مي ماند و همه ماجرا سید میران همچنان در نقش کانوني ساز اصل .وجود استحاله منظر راوي در جریان داستان

را از دریچه چشم انداز خودبازگو مي کند در حالي که تقریباً همه کنشهاي غیر کلامي داستان را آهو برعهده مي 

 گیرد که به این ترتیب موقعیت مرد در کانون ادراک کنشهاي آهو تثبیت مي شود.

در پس چشم انداز او مي نشیند و از دیده او به جهان داستان خواننده نیز  ،با استقرار سید میران در جایگاه کانوني ساز

مي نگرد اما دیدگاهي که سیدمیران در پس چشم خواننده مي گشاید به دلایلي که پیش تر گفتیم سرانجام در متن 

اهي و خوداستان از درجه اعتبار مي افتد و خواننده آن همه ابزار خیرخواهي و دلواپسي سید میران براي هما را به خود

 تلاش گوینده براي داشتن زندگي زناشویي با هما تعبیر مي کند.

کشمکش میان جایگاه سید میران به عنوان منشا ادراک جهان داستان ، رویکرد خودبینانه او نسبت به موقعیت حاکم ، 

 موضع گزیني روایي را دچار تناقض مي کند.

واننده را خاست، ني از مفهوم جنسیت در روزگار خود داشته در نتیجه متن داستان فارغ از برداشتي که شخص افغا

همزمان در برابر و در کنار سید میران مي گذارد تا از این راه ابر روایت هاي تبعیض آمیزي را که در آنها مردان منبع 

 برهم بزند. ،اصلي شعور و عقل سلیم و زنان فاقد این صفات و غیر قابل اعتماد وانمود مي شوند
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خواننده براي بازسازي جهان داستان در شوهر آهو خانم باید تمام موقعیت ارتباطي حاکم بر داستان  ،ان کلي تربه بی

چند  این موقعیت ارتباطي حاکم بر رفتن، بافتي است پیچیده و .را از متن تعامل کلامي آهو و سید میران استنباط کند

 میران براي تعیین موضع خود و آهو تعریف مي کند.لایه که جایگاه خواننده را به موازات تلاشهاي سید 

 الگوی تعامل روایی در داستان شوهر آهو خانم:

 راوي را با توجه به سطح روایت مي توان به انواع فوق داستاني و درون داستاني و فرو داستاني تقسیم کرد.

از آن سخن مي گوید مانند راوي  نباشد که يساکن جهان داستان ،راوي از نوع فوق داستاني خواهد بود اگر خود

نام هم  -بنابراین کل داستان شوهرآهو خانم روایتي است از گونه ي فوق داستان .داستان شوهر آهو خانم

 (.2111383)هرمن،داستان

 :نوآوری و سخن شناختی

گیري  با شکلمهمترین الگوي تعامل روایي پس از در آمیختن با آراي وین بوث و ولفگانگ آیزر ، و نیز هم گام 

وگسترش روایت شناسيِ ساختارگرا ، وجود تازه اي به خود گرفت که سیمور چتمن آن را در کتاب داستان 

 و گفتمان تقریباً به صورت زیر بازنویسي کرده است1

وانندۀ خ                               نویسندۀ واقعي          نویسندۀ ضمني          راوي          روایت شنو         خوانندۀ ضمني          

 واقعي

مگر آنکه  ،ون از اهداف رویکرد مورد نظر استپیکانهاي ضخیم تر بیانگر آنند که مطالعۀ خود نویسنده یا خواننده بیر

نویسندۀ ضمني را در بیاني دیگر مي توان چنین  در جریان تبادل روایي داراي نوعي نقش ارتباطي باشند.
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گونۀ تراشیده اي است از نویسندۀ واقعي زیر مجموعه اي است حقیقي یا خیالین که از قابلیت »کرد1معرفي 

ها ، خصلت ها ، باورها رفتارها، معیارها، و دیگر ویژگیهاي نویسندۀ واقعي تشکیل مي شود ونقش مؤثري در 

ر توان عامل داستان پردازي دنویسندۀ واقعي را  همچنین مي  ه ياین گونۀ تراشید« شکل گیريِ هر متن دارد

 قالب متني متشکل از فلان کلمات در فلان جملات ،و صاحب الگوي فکري نهفته در پس متن پنداشت.

 (.9311383)هرمن،

 با توجه به توضیح کامل نویسنده ضمني و نویسنده واقعي مي توان در مورد رمان شوهرآهو خانم چنین گفت که1

به  غاز کلامآبعضي از تعابیري را که در  ابزاري باشد در دست نظریه پرداز کلام تامفهوم نویسنده ضمني مي تواند 

ت معتبري در روای شد،کمک آراي گافمن، روند گردش گفتگو، نظریه موضع گزیني و الگوي تعامل روایي معرفي 

اگردر قسمت مشاجره آهو و سید میران )متن ذکر شده ( آهو را در مقام  1و کرداري تنش زا تعبیر کند به عنوان مثال

نوعي سخن فرما نشانده ایم که سید میران ظاهراً بدون در نظر گرفتن احساسات آهو و در واقع به نفع خود درمورد 

لفظي، و  جنگهما سخن مي گوید و یا اگر چنین برداشت کرده ایم که سید میران گفتگوي خود با آهو را گونه اي 

ا اي مشترک، مي کوشد تهر گام از آن را حرکتي به سوي پیروزي مي پندارد، حال آنکه آهو در جهت ترسیم آینده

یا اگر تناقض میان آنچه از موضع ادراکي مرد، یعني از جایگاه  از میران مشاجره بگریزد و از تعامل با مرد در آید ،

و مضمون خود خواهانه اي که از طرف سید میران به آهو تحمیل مي شود  کانوني ساز اصلي داستان به چشم مي آید

ایم، باري این همه را مي توان به زباني سخن کاوانه چنین بازگفت که افغاني با استفاده از بعضي الگوهاي زا دیدهرا تنش

اي متصور هبرابر اصول و ارزشهاي نهفته در گفتار و کردار سید میران را در کلامي بر آن بوده است تا اصول و ارزش

اي متني دال بر هبراي نویسنده ضمني بگذارد. خواننده نیز بر پایه چنین تصوري است که به الگوهاي کلامي و ویژگي

 روابط میان شخصیتها پي مي برد.
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 توالی رویدادها در رمان شوهر آهو خانم -2

هرمن شود. ميمتن گونگي در رمان شوهرآهو خانم بررسي در این فصل دومین عنصر بنیادین روایت را بر پایه نظریه 

در آغاز این بخش مفهوم متن گونگي را از دیدگاه هاي مختلف بررسي مي کند و سپس این مفهوم را با دست آورد 

هاي شناخت نگرانه درباره شیوه مقوله بندي و سلسله مراتب حاکم بر مقوله ها یا همان دریافت هاي نظامند انسان از 

 (.9111383)هرمن،دیده هاي جهان پیوند مي دهدپ

کارِ بست نظریه روایت ژنت در تحلیل داستانها، با این هدف صورت گرفته است تا چگونگي روابط سه مفهوم داستان، 

( در متن زیر 13511383روایت و نقل با ساز و کار عناصر روایي براي شکل گیري یک متن نشان داده شود)رنجبر

که راوي از زمان حال به زمان  گذشته نزدیک یا زمان گذشته دور یا آینده گذر کرده است و این  مشاهده مي شود

 زمان پریشي تداوم رویدادها را برهم مي زند.

نه آقا بچه صاحب خانه من، یا بهتر بگویم نوه صاحب خانه من است ولي در حقیقت با بچه خودم هیچ توفیري ندارد. -

ي نمي توانم از او دور بشوم از بس دوستش دارم گاه که براي خرید چیزي مجبور به بیرون در خانه که هستم لحظه ا

آمدن مي شوم، براي آنکه تنها نبوده باشم، همراه خود برش مي دارم چه مي شود که عجالتاً خدا براي من چنین 

رانه نگاهي غلش گرفته بود مادگوینده این کلمات آه خود را فرو خورد و سکوت کرد به بچه که اینک ب خواسته است.

ید میران س.)زمان حال(افکند با دستمال سر شانه او چشم و بیني و گونه هاي تَرش را پاک کرد و سر به زیر انداخت

با ترس و تردیدي مبهم از سوالي که مي کرد و در نظر اول بگمان او چیزي کمتر از فضولي بیجا در کار خلق خدا 

مگر سرپرست و نان آور یا در هر صورت بزرگتر از خودي در خانه ندارید؟ نزدیک()زمان آینده  نبود پرسید

فضولي من پسندیده نیست ولي از گفته شما اینطور بر مي آید که تنها بسر مي برید)زمان حال( و یا اینکه حادثه 
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هم زد و سنگینش را چند بار ب جمله اش نا تمام مانده مژه هاي پایین افتاده...؛)گذشته(ناگواري را از سر گذرانیده اید

تا با قطره اشکي آتش دل را آرام سازد . قلب سید میران بر بیچارگي او فشرده شد. موجود لطیفي که روبروي او 

شاید روزگاري با اداها و اصولها که طبیعت ثانوي بیشتر زنان است ؛ )زمان حال(ایستاده بود آنطور که بر مي آید

اما اینک خود را بقدري خوار و بیچاره میدیدید که از گشودن ؛ )زمان گذشته دور(د عرصه بر شوهر تنگ کرده بو

 (.272211352)افغاني1( )زمان حالسفره دل پیش هر کس که مي شد، ولو یک کاسب بیگانه خودداري نمي نمود

گذشته  ت بهچنان که ملاحظه میشود شتاب روایت در زمان حال بسیار کند است و شتاب در زمان گذشته دور نسب

نزدیک، تندتر است. مي توان گفت نویسنده با گذشته نگري ها علاوه بر معرفي اشخاص، در سیر رخدادها نیز نقش 

داشته است. همچنین استفاده زیاد نویسنده از شیوه توصیف)توصیف اشخاص، مکانها و حتي اشیاء( نمایش)دیالوگ 

و توجه دقیق به جزئیات پیرامون خود سبب کند شدن سرعت  ها و حتي مونولوگ ها( لحظه پردازي ، خیال پردازي

 روایت در زمان حال شده است.

به گفته هرمن بازنمود روایي، خواننده را بسوي درک ساختار زماني رویدادهاي عینیت یافته در داستان رهنمون مي 

 تشریح باز شناخت. شود. وي معتقد است که بنا بر میزان تعین رویدادها در متن مي توان روایت را از

 البته عینیت یافتگي هم مفهومي مدرج است که میزان آن بنابر بافت پیرامون هر متن یا گفتمان سنجیده 

مي شود . حال اگر عینیت یافتگي وجه امتیاز روایت از تشریح باشد که هست توالي زماني رویدادها در داستان نیز 

 (.8311383)هرمن،هاي توصیفي مي شودموجب تمایز پیش نمونه ها ي روایت از نمونه 

در داستان شوهرآهو خانم راوي در فصل اول به معرفي موقعیت شغلي سید میران مي پردازد و بلافاصله هما را وارد 

 صحنه داستان مي کند وجود هما که برهم زننده روال عادي زندگي سید میران است و نقطه عطف این رمان است.
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ي خصوص سید میران مي پردازد و آهو همسر سید میران شخصیت اصلي داستان را معرفي در فصل دوم راوي به زندگ

مي کند. او روال آرام را در زندگي سید میران نشان مي دهد از علاقه آهو نسبت  به همسر و فرزندانش صحبت  مي 

اتي در مورد تن به گذشته اطلاعکند از موقعیتي که سید میران و آهو در میان اطرافیان خود دارند و در قسمتي با برگش

قبل از ازدواج آهو و سید میران مي دهد و با بیان دوران سختي که آهو و سید میران در اوایل ازدواجشان گذرانده 

 بودند را به عنوان تاکیدي براي آرامش زمان حال آنها قرار مي دهد.

 وید و هما را با موقعیتي قوي تر وارد زندگي سیددر فصل سوم مستقیماً راوي از علاقه قبلي سید میران به هما مي گ

هما با گفتن مشکلات خود سید میران را هر چه بیشتر درگیر مسائل خود مي کند مسائلي که  .میران و آهو مي کند

راوي با بیان هرکدام و ماجراهایي که در حل هر کدام از آنها اتفاق مي افتد شخصیت سست و لااوبالي گري هما را 

 ننده مي شناساند.به خوا

ه ل مي دهد که اورا بودر فصل چهارم سید میران و هما رسماً تصمیم به ازدواج موقت مي گیرند و سید میران به هما ق

 خانه خود ببرد.

 در فصل پنجم هما به عنوان مستاجر جدید و زني که احتیاج به کمک سید میران دارد وارد خانه آهو 

غ هاي سید میران آغاز مي شود این رویداد ها که تا آخر داستان ادامه دارد، توالي مي شود و پنهان کاري ها و درو

رویدادها را نشان مي دهد. و گاه گاهي با بازگشت به گذشته که بسامد بیشتري نسبت به رجوع به آینده در رمان 

 نوعي هنجار شکني است که موجب روایت گونگي آن مي شود. ،شوهرآهو خانم دارد

متاثر از همین دیدگاه دو لایگي زماني منحصر به داستان را از شرایط لازم براي روایت مندي برمي شمرد  استرنبرگ

 و بر این اساس سه ویژگي تعلیق، ترغیب، و تعجیب را درنقش همگاني هاي روایت معرفي مي کند.
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ان گي زماني منحصر به داستدولای ،درقسمتي از داستان که اکرم صحبتهاي خود و هما را براي آهو تعریف مي کند

اکرم، اتفاقي که در گذشته روي داده را در زمان حال تعریف مي کند. در داستان او  هما از آینده  شود. دریافت مي

اي تیره و تار براي خود سخن مي گوید و به اکرم مي گوید که در آینده راه و رسم مهر ورزیدن را به تو یاد خواهم 

قسمت گفته شده از داستان امکاني از اختیار، خطر، پیامد و ناچاري را فراهم آورده است که چتمن و همچنین در  داد.

آن را وجه امتیاز روایت از توصیف مي دانند. خاصه خطري را که هما با ازدواجش با سرابي به جان مي خرد و 

 پیامدهاي ناگزیري را که از فریب کاري او آب مي خورد .

به همین نکته توجه  (.8111383)هرمن،از ساختار سه مرحله اي توالي هاي روایي سخن مي گوید برمون نیز جایي که

دارد 1 شکل گیري یک امکان )مانند ازدواج با سیدمیران( تحقق یا سقط آن امکان)مانند اقدام به ازدواج( و سرانجام 

 ندگي آهو را خراب کرده است.(پیامدهاي ناشي از تحقق آن امکان) مانند بدنامي هما به عنوان کسي که ز

بنابراین گذشته از توالي زماني یا همان بازنمود متوالي زنجیره اي از رویدادهاي جهان داستان در گفتمان، روایت 

همچنین تابع مسیري است که شخصیتي تفرد یافته در گذر از بزنگاه هاي داستان بر مي گزیند. بنابراین تعلیق مورد نظر 

عطف نظر از زمان مندي دو گانه روایت به سوي توالي دیگري از جنس خطر پذیري و پیامدهاي استرنبرگ را با 

 ناگزیر آن نیز مي توان تعریف کرد.

همچنان که علت تعیجب را افزون بر زمان مندي روایت ، مي توان در شکست احتمالات یا گسست زنجیره متعارف 

 رویدادهاجست. 

 «هرخانمشو»بررسی عنصر جهان پردازی  - 3

هرمن بنا به گفته گودمن چنین استدلال مي کند که چون فرآیند جهان پردازي همیشه از جهانهاي پیش ساخته آغاز 

مي شود پس منظور از ساختن همان بازسازي است پس بر پایه این استدلال ، روال هاي پنج گانه ترکیب/تجزیه، 
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شوهرآهو »زي مجدد بر مي شمرد. حال به بررسي رمان سنجش،تنظیم، حذف/اضافه و بازآرایي رابراي جهان پردا

 (.13311383)هرمن، با توجه به محدودیت ها و قابلیتهاي منحصر به جهان پردازي روایي خواهیم پرداخت.«  خانم

 محرکهای جهان پردازی در آستانه روایت

ان مي شود. رمان شوهر آهو خانم همانطور که در فصل گفته شد خواننده روایت از همان آستانه متن وارد جهان داست

 از اینجا آغاز مي شود1

بود. آفتاب گرم و دلچسبي که تمام بعدازظهر بر شهر زیباي کرمانشاه  1313بعدظهر یکي از روزهاي زمستان سال -

نورافشانده بود با سماجتي هرچه افزونتر مي کوشید تا آخرین اثر برف شب پیش را از میان بر دارد.آسمان صاف و 

رخشان بود کبوترهایي که در چوب پشت شیرواني ها ي خیابان لانه کرده بودند در میان مه بیرنگي که از زیر پا و د

دور بر آنها برمي خواستند با لذت و مستي پر غروري به جنب و جوش بودند مثل اینکه غریزه به آنها خبر داده بود که 

 (.111352)افغاني، تي فرارسیده استروزهاي برف و باران سپري شده و موسم شادي و سرمس

این جملات چگونه جهان داستان را در خود منعکس مي کنند؟ کدام علائم متني به خوانش ساختار ، ساکنان و 

 موقعیتهاي زماني و مکاني چنین جهاني کمک مي کند؟

ما با عبارتهاي  همانطور که پل ورت نیز اشاره کرده است مي توان داستاني را که مانند داستان مورد نظر

معرفه)بعدازظهر، زمستان،کرمانشاه(آغاز مي شود با منظور دیوید لوئیس از اصطلاح گنجایش، برابر گرفت و آن را 

بازنمایي مقتصدانه جهاني تعریف کرد که خواننده داستان ناگزیر باید در ذهن خود وارد آن شود تا بتواند عبارتهاي 

عبارتهاي اشاره متن)شب پیش( را به قیاس با جهان بازنموده در خود متن ، و نه ارجاعي)برف، کبوترها، شیرواني( و 

 موقعیت حاکم بر آفریننده و خواننده متن به درستي تعبیر کند.
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پشت دستگاه ترازو، که جعبه دخل هم در کنارش بود مرد میانه بالا و سیاه چرده اي دیده مي شد که پالتوي خاکستري -

 (2)همان،ص1خراسان بتن داشترنگ از جنس برک 

تجربه "در زیستگاه من "دستگاه ترازو که جعبه دخل هم کنارش بود"از جمله بالا چنین خواهیم نگاشت که مصداق  

راوي از آن به تجربه هاي پیشینِ خود مي نگرد و  عبارت شب  "کنونيِ "راوي قرار دارد ، و نه در جهاني که منِ  "گر

در پرتو مفهومي تعبیر کرد که بعضي روایت شناسان ، آن را در تقابل با حال گفتماني،  پیش در متن نخست را باید

ت در لحظه روایت نیس "من روایي "خوانده اند. منظور از شب قبل، یک شب مانه به حضور "حال داستاني"اصطلاحاً 

 ي است که آسمان آفتابي است. "آن شب"بلکه شب پیش از 

ه نخستین صفحه از فصل یکم رمان برسد بافت کلامي و تصویري مورد نیاز براي جهان به همین قرار تا خواننده ب

پردازي روایي را در اختیار خواهد داشت البته پیوندهاي موضعي میان قاب هاي هم جوار نیز در کنار وجوه بنیادین 

 فرآیند جهان آفریني جاي مي گیرد.

 نظریة جهان های ممکن و کانون گیری در خیال

ن، وجه امتیاز جهان روایت از دیگر جهان هاي ممکن را ساختار وجهي مشترک میان همه آثار روایت گونه  مي رایا

داند ساختاري متشکل از یک جهان کانوني که جهاني حقیقي به شمار مي رود و چندین جهان وابسته که هر 

اطرات شخصیت هاي داستان را از کدام در قالب جمله هاي خلاف واقع نمود مي یابد و افکار و رویاها یا خ

 (.13111383وي یا خود شخصیت ها بازگو مي کند)هرمن،زبان را

به راضیه خانم سلام مرا برسان  وبگو او که تا بحال صبر کرده است این چند روز را هم صبر کند نترسد آسمان  -

 به زمین نخواهد آمد زمین هم به آسمان نخواهد رفت.
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جهان مرجع با جا گرفتن در کانون چند جهان وابسته خوانش هر روایتي را حتي اگر خلاصه مطلب این است که 

 روایتي گریزان از هنجارهاي جهان پردازي در سلسله منظمي از مراتب مجزا باشد سازمان مي دهد.

 نظریه شاخص گردانی، جهان متن، قالبهای بافتی

شناختي)و شیوه هاي سخن کاوي متداعي با آن( را تنهاراه ورود سیگل در چارچوب نظریه شاخص گرداني روند انطباق 

به جهان داستان بر مي شمرد همچنین نشان مي دهد که خواننده براي تمدید اقامت در جهان باید دائماً موقعیت 

خود را بسته به اوضاع و احوال روایت تنظیم کند خود سیگل دراین باره مي گوید. خواننده روایت اگر واقعاً 

در پي خواندن باشد باید موضع شناختي خاصي را در جهان داستان اشغال کند این موضع دروني در مقام کانون 

ادراک جملات و مشخصاً در مقام مرجعیت عباراتي چون این جا و اکنون عمل کند.از همین رو آن را کانون 

 یط پیرامون خواننده به ذهنیت او ازاشاره مي خوانیم بر اساس نظریه شاخص گرداني گاهي کانون اشاره از شرا

جهان داستان منتقل مي شود.بنابراین خواننده هر یک از چهار نمونه اصلي مورد استناد در کتاب حاضر بي وقفه 

باید کانون متغیر ادراک را با توجه به علائم راهنماي موجود در متن پي بیگیرد تا مبادا مسیر داستان را گم 

 (.11111383کند)هرمن،

یشاني اش بلند و هموار ، ابروهایش پر پشت ، و چشم هایش گیرنده و نافذ بود. در چهرۀ اندکي لاغر و کشیده پ

ي خوانده میشد.که قبل از انکه خشک و کاسبکارانه داش ، با خطوط عمیق و کاملي که داشت ،زیرکي نیرومن

ه ت کم ، و سلسۀ وقایع کوتاه، و زندگي روزاندر شهرستان ها به همان نسبت که جمعی ...باشد مردانه و مهربان بود.

یکنواخت است همبستگي هاي مردم با یکدیگر بي شمار ، دوستیها و دشمني ها مشخص، و معرفت به احوال 

همگان بي زحمت مي باشد. مرد تنومند و نسبتاً درشتي که با درشکه از جلوي نانوایي توصیف شده مي گذشت 

پشت دستگاه ترازو ایستاده دید سر از درشکه بیرون آورد و در همان حال عبور با  ، همینکه میزان سرابي را آنجا
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سلام بلند و بالا و کاملاً خودماني که کرد توجهش را به خود جلب نمود. صاحب دکان پس از جواب سلام در 

د آقا شجاع ویکجا مي ر حالي که به تعقیب درشکه تا جلوي درگاهي پیش مي رفت با لحن احترام آمیز صدا زد 1

     (.311352)افغاني، ؟ ،مسلماً به بنده منزل

 1 الف :شاخص گردانی

باید بي وقفه کانون متغیر ادراک را با توجه به علائم راهنماي موجود در متن، « شوهرآهو خانم» خواننده داستان

ع شناختي یه باید از موضپي بگیرد تا مبادا مسیر داستان را گم کند. خواننده داستان طي یک شاخص گرداني اول

راوي به جهان داستان در آید تا بتواند وضعیت آن بعدظهر زمستاني را در شهر کرمانشاه تصور کند. شاخص 

)قسمت بالا( از موضع مرد که در آینده به اسم سیدمیران معرفي مي شود به تعبیر پنجمگرداني در پاراگراف 

مسلماً به بنده منزل. وارد شخصیت هاي داستان  "ي روید آقا شجاعکجا م"داستان میپردازد یعني براي درک جمله 

از گذشته آقا شجاع را مي شناسد و اینکه حدس مي زند وي در این ساعت از روز کجا مي  "مي شود سید میران 

رود. و جلوتر که مي رویم گردش کانون اشاره از منظر سید میران به چشم انداز آقا شجاع برمیگردد. خواننده 

براي آن که از جریان داستان بیرون نیفتد خوانش متن را باید از کانون ادراک آقا شجاع پیش بگیرد و این شاخص 

 گرداني بارها و بارها تا انتهاي داستان تغییر میکند.

 ب :قالب بافتی

بچه اي د. زن رزن چادر سفید، بعدظهر روز بعد نیز براي گرفتن نان بدکان سنگکي کمرکش خیابان رجوع ک -

 (.5همان، ص1به بغل داشت....)
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و به واسطه انگاره اي که اموت آن را در قالب بافتي پیش  "بچه اي به بغل"افغاني در قطعه بالا با قید عبارت 

 ش در کلمه دستش در متن پایین مرجع گزیني کرده است.-نشانده مي خواند براي ضمیر ملکي

 ج :جهان متن

گ داغ دستش را سوزاند دیدي چه به سرم آمد حالا جواب مادرش را چه آخ خدا مرابکشد دیدي چطور ری -

 (.18)همان،ص1 بدهم؟

در این قسمت داستان که هما با نوه صاحب خانه خود به دکان نانوایي آمده و طي حادثه اي دست کودک با ریگ 

وت نه کنش مستمر تحویل فداغ نانوایي مي سوزد شاهد پیش زمینه سازي رویدادهاي ناگهاني و آشوب زا در پس زمی

 کردن دست کودک هستیم.

پردازي  شگردهاي داستانبر پایه رویکرد اموت همچنین مي توان تیرگي ارجاعي مشهود رادر داستان به عنوان یکي از 

به بیان روشنتر ، باز گویي گفتگو ها با استفادۀ مکرر از فاعل تهي و ضمایر به جاي عبارت هاي ارجاعي توجیه کرد. 

 1(.12111383)هرمن،یح، خود شگردي است براي مضمون پردازي غیر مستقیم دربارۀ رابطه میان شخصیت ها صر

سید میران با تأني قوطي را از دست فروشنده گرفت و ساعت لوزي شکل ظریفي را که در آن بود با دقت  -

 برداشت با لبخند مشکوکي پرسید1

 مثلاً چند؟ -

 ببندید و پولش را ندهیدشما آن را روي دست علیا مخدره  -

 اینکه تعارف است قیمتش چند؟ -

 به شما سي و پنج تومان -
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 سي و پنج تومان . نمي شود ارزان تر حساب کنید؟ -

 قابل نیست پولش را ندهید بردارید با هم کمتر حساب خواهیم کرد -

 آیا حتماً شب نماست؟ -

 مطمئناً..... -

 عد زمانی جهان داستانب

یعني روایتگري هم زمان، پس نگر، پیش نگر را مي توان بر حسب ساز و کار منحصر روایتگري مورد نظر ژنت ، 

 کل داستان با شیوه هم زمان روایت مي کند.« شوهر آهو خانم»داستان  به خود آن شیوه تعریف کرد.

هنگامي که دست تصادف این  زن بي کس ولي پیشاني دار را در سه راه او قرار داد هیچکس تصورش را نمي 

رد ستاره بخت آنها تا این حد قرین سعد باشد که در مدتي کمتر از پنج سال بتوانند خود را از پایین ترین پله ک

ن این حقیقت قوي تر از خاطرات دورا زندگاني به چنان ارتفاعي بالا بکشند که خیلي حسرتشان را بخورند.

 (.1511352افغاني، )کودکي چیزي نبود که هرگز از یاد سید میران برود...

 بعد مکانی جهان داستان

مي خواهیم بدانیم خواننده چگونه مطابق علائم متني ، یعني همسو با قالب گیري شخصیت ها، اشیا، و مکانهاي 

حال اگر از این دیدگاه  (.13111383)هرمن، مختلف در متن، به مکان پردازي یا تجسم جهان داستان مي پردازد.

گي چگونه با توجه به برجست« شوهر آهو خانم»در متن روایي نظر کنیم درخواهیم یافت که خوانندۀ آثاري مانند 

متغیر اشیا و موقعیت ها، و نیز با پیگیري مسیر عوامل اصلي صحنه)سید میران،هما، فروشنده ساعت( )در صحنه اي 

رد( جهان روایت را به تکه ایي هر چه کوچکتري از زمان و مکان تقطیع مي که سید میران براي هما ساعت مي خ
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کند یا در همین راستا با مسائلي از این دست روبه رو خواهیم شد که نویسنده چگونه با بهره گیري از خرده فضاها 

آیند این  د ميشخصیت ها را در برابر یکدیگر مي گذارد. یا خرده فضاها چگونه سرانجام در جهاني یکپارچه گر

 که چینش فضاها چگونه به جهاني منسجم مي انجامد.

 «رمان شوهر آهو خانم» جهان پریشی: روایت مندی با ناهنجاری رویدادها در

روایت نه تنها انگاره اي از جهان را به دور از جهان واقع بر مي انگیزد و بلکه نظم طبیعي امور را بر خلاف انتظار 

 ت انگیز و نامتعارف مواجه مي کند)همان(.جهان خیالي، با رویدادهاي شگف کنش گرهاي ساکن در آن

و به زیر آفتابي دلچسب در  1313شوهر آهو خانم به بعداز ظهر یکي از روزهاي زمستاني سال  ، در نخستین فصل

گفتگوي  نخیاباني که سید میران سرابي در آن دکان نانوایي دارد. ضم .کمرکش خیاباني در کرمانشاه مي رویم

سید میران با یکي از نانوایان دیگر ما را در جریان درگیریهاي صنفي نانوایان و آسیابان ها و همچنین ویژگیهاي 

شخصیتي سید میران قرار مي دهد. سید میران که رئیس صنف و صاحب شاني اجتماعي مردم دار و تقریباً متمول 

، آرام و در خود، به صحنه داستان وارد مي شود زني  است. در حین گفتگوي صنفي زني جوان در چادري سفید

که به تدریج خواهیم دانست نامش هما است پس از چهارسال زندگي مشترک چهارماه است متارکه کرده و 

 اکنون بي پناه در استیصال و رنجوري روزگار مي گذارند.

ن دهد که قرار است روایت را به جریاگفتگوي سید میران با هما، این مشتري نا آشنا گویا خبري از گره اي می

 (. 1873311394)اباذري،  بیندازد.

مباني اجتماعي کنشها و واکنشهاي آهو و هما و سید میران و دیگر شخصیتهاي حاضر در « شوهرآهو خانم» رمان

ر شکل دجهان داستان را به پرسش مي گیرد و از نقش عواملي چون جنسیت، خانواده، روابط عشقي، و مانند اینها 
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گیري یادآیندهاي اجتماعي پرده بر مي دارد. این داستان بطور کلي سررشته تفاوتهاي رفتاري میان دو شخصیت 

 به پیروي آهو از هنجارهاي اجتماعي و سرپیچي هما از همان هنجارها مي جوید.را اصلي 

 «شوهر آهو خانم» بررسی عنصر هم بوم پنداری در رمان - 4

یک اثر روایي مي شود نه پیرنگ یک اثر که تجربه پذیري آن، یا امکان انگیزش حال و  آنچه باعث روایتمندي

هواي داستان در نظر شخصیتي حقیقي یا خیالي است. باید به یاد داشت هم بوم پنداري نیز مانند دیگر عناصر 

که هایي از آن ت بنیادین روایت، متضمن روایت گونگي بي چون و چراي سراسر متن نیست بلکه صرفاً نماینده

 (13311383ي خاص رفتارهاي روایت گونه دارند )هرمن،است که در یک بافت ارتباط

خفقان  بغضي که در تمام ساعتهاي گفته اش که ناتمام ماند. لب پایینش را طرز  نازیبایي مولید و خیز برداشت.

ریه بیرون ریخت . گریه و آن هم چه گبحراني دو سه روز گذشته بیخ گلویش را مي فشرد ناگهان ترکید و  آور و

اي که بند دل همه همسایه ها در اتاق هایشان و حتي خود سید میران را به لرزه در آورد.گریه زنش را اغلب هنگام 

روضه خوانیهاي هفتگي یا سوگواریها دیده بود اما احساس شوم و رعشه آوري که این یکي در دلش برانگیخت 

ریست و اشک مي ریخت که گویي براي او همه جهان و امیدهایش نیست گردیده چیز دیگري بود.چنان مي گ

است سید میران به معني حقیقي کلمه دستپاچه شد از کلماتي که زنش در حال گریه مي کوشید به زبان آورد 

دانست که خود او به محضر رفته و از جریان عقد جویا شده است بر خلاف آنکه میل داشت به نرمي و چرب 

خوب حالا مگر آسمان به زمین آمده است مگر کار خلاف از من سر زده   1ان از او دلجویي کند با تغیر گفتبز

 (.29211352افغاني،)است؟
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 .محتواي معنایي این سطرها بیانگر شدت غم و اندوه آهو از شنیدن خبر عقد کردن هما با همسرش سیدمیران است

 عذابي را که آهو "م ساعتهاي خفقان آور و بحراني دو سه روز گذشتهتما"در سطر دوم راوي مي خواهد با جمله 

 ستا در سه روز گذشته تجربه کرده است را به تصویر کشد و اینکه سید میران هرگز گریه زنش را اینچنین ندیده

و فقط اشک ریختن آهو را در روضه خواني ها دیده بود و حرکات لبهاي آهو همه و همه بیانگر سختي قبول 

خام  انبوهي از دریافتهاي ،با توصیف شرایط و فضاي حاکم ،شرایط جدید براي آهو است و راوي سعي مي کند

 .را گاهي حتي بي پرده در اختیار خواننده بگذارد

از این رهگذر الگوي روشني از دریافت هاي خود آگاهانه بدست مي آید که بر پایه آن مي توان شیوه هاي 

 یکدیگر باز شناخت.بازنمایي روایي را از 

دو سال و نیم پیش از آن تشت مسي خانه اش را دزد برد و وقتي پیدا شد نرفت از شهرباني پس بگیرد به ماموري 

رک دزد به در خانه به دنبال او آورده بود براي آنکه یک نه بگوید و خود را از نهصد و نود ونه کشمکش پسکه با 

 برهاند جواب داد1

 این نشاني که شما مي گوئید تشتي نبوده است. در خانه ما هرگز به -

 رک که یک روز صبح خیلي زود آن را از همین خانه ربوده است.پساما این  -

من که حقیقت را گفتم اما امر شما جاري است اگر آن را خلاف مي دانید به او بگوئید از همان جا که مال را  -

 یران این حرف را زد فوراً فهمید تند رفته است وليبرداشته یک روز صبح بیاید و سر جایش بگذارد. سید م

 (.935)همان، ص1از بخت مساعد پاسبان مامور آدم زیرکي نبود که نیش کلام او را دریافته باشد

تحلیل قسمت مورد نظر گذشته از بازنمایي دریافت هاي خام و انگیزش حسي هم بو پنداري با جهان داستان 

چگونه مي توان دریافتهاي گوناگون از جهان پیرامون را بطور مستقیم یا نشان مي دهد که به کمک روایت 
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که  مسلماً تنها و تنها در فضاي بي همتاي داستان است .غیر مستقیم به روش انتقادي یا انعکاسي ارزیابي کرد

 دریافتهاي پیشین انسان را از اوضاع و احوال جهان 

در داستان شوهر آهو خانم  .با یکدیگر به داوري آینده سپردمي توان گردهم آورد و آنها را پس از مقایسه 

راوي در تمام مراحل حس و حال اشخاص را توضیح مي دهد به عنوان مثال در قسمت بالا نویسنده با توضیح 

اینکه شاید به تصور بعضي ها یک ضعف و شاید به تصور بعضي دیگر یک قوت اخلاقي بس عجیب در سید 

 به هر حال در وي ریشه دار بود. جریان دزدي تشت را به تاکید مطلب روایت مي کند.میران وجود داشت که 

سید میران مضمون گفته مامور را نفي مي کند ولي در عین حال هیچ نشانه اي از پایان داستان به دست نمي 

ایي که از ریافت هداستان افزون بر بازنمایي تأثیر رویدادها بر ذهن شخصیتها ، زمینه ساز تقابل میان د .دهد

 .افراد مختلف جهان پیرامون خود دارند نمونه ایي از چنین تقابل را در قسمت نقل شده از داستان میتوان یافت

)مجادله سید میران با مامور شهرباني برسر دزدي تشت.( سیدمیران بخاطر ترس خود از کشمکش هاي بعدي 

 بافت لازم را براي رهایي از آن فراهم مي کند.
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